
ëë!تکذیب یک شایعه
ابوالفضــل پورعــرب بازیگــر ســینما و تلویزیــن از آن دســته هنرمندانــی 
اســت که هر از چند گاهی انتشــار خبرهای جعلی گریبانــش را می‌گیرد، 
جمعه‌ای که گذشــت خبرهای مختلفی مبنی بر این منتشــر شــد که وی 
بر اثر ســرطان درگذشته اســت. خبری که مشابه آن کمتر از یک ماه قبل 
هم منتشر شده و به سرعت هم تکذیب شده بود. با این حال گویا برخی 
ســایت‌ها و کانال‌هــای خبــری همچنــان صحــت مطالب خــود را فدای 
ســرعت انتشارشان می‌کنند! در پی انتشار خبر غیررسمی درگذشت این 

بازیگر 61 ساله، نگرانی‌هایی درباره وضعیت سلامت ابوالفضل پورعرب به‌وجود آمد. آنچنان که برخی اهالی 
رســانه‌ حالش را جویا شــدند. در همین خصوص ایرنا به نقل از فرزند پورعرب نوشــته: »حال عمومی پدرم 
خوب است و آنچه مطرح شده شایعه‌ای بیش نیست. این اخبار تماماً کذب بوده و این بازیگر پیشکسوت در 
انتظار عمل پا بســر می‌برد.« پورعرب مدتی قبل مشــغول کارگردانی یک مستند داستانی به نام »سگ« بود 
که از ناحیه‌ پا دچار حادثه شد و در ادامه، عفونت در بدنش به وجود آمد که همچنان مراحل درمان آن را طی 
می‌کند. علی تقی‌پور، تهیه‌کننده مســتندی که پورعرب در حال ســاخت آن بوده نیز در همین زمینه به ایســنا 
گفته: »حال عمومی آقای پورعرب خوب اســت و فعلًا در بیمارســتان بستری هستند. آزمایش‌هایی از ایشان 
گرفته شــده تا شــرایط برای جراحی روی پا بررسی شــود و با تثبیت وضعیت، عمل جراحی در روزهای آینده 

انجام خواهد شد.«

ëëحضور شاهرخ‌خان در مکه
حضــور شــاهرخ‌خان در عربســتان توجــه علاقه‌مندانــش را برانگیختــه 
اســت، این ستاره سینمای هند پس از پایان فیلمبرداری فیلم جدیدش 
در کشــور عربســتان به زیارت خانه خدا در شــهر مکه رفت. پس از اینکه 
شــاهرخ‌خان هنرپیشــه مطرح بالیوودی اعلام کرد که فیلمبرداری فیلم 
»Dunki« به کارگردانی »راجکومار هیرانی« در عربستان به پایان رسیده، 
تصاویری از این ســتاره هندی در شــبکه‌های اجتماعی منتشر شد که وی 

را در شهر مکه و در حین ادای حج عمره نشان می‌دهد. شاهرخ‌خان پیش از این، با انتشار ویدیویی از وزارت 
فرهنگ عربســتان ســعودی به‌خاطر لوکیشــن دیدنی و میهمان‌نوازی گرم از آنها در طول فیلمبرداری فیلم 
»Dunki« تشــکر کــرده بود. این فیلم قرار اســت در ســال آینده میلادی اکران شــود. فیلــم »Pathaan« نیز با 
بازی شــاهرخ‌خان آماده اکران اســت و طبق برنامه از ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳ در ســینماها عرضه می‌شــود. افزایش 
ســالن‌های ســینمایی، اکــران آثار روز ســینمای جهان، برپایی جشــنواره‌ فیلم دریای ســرخ بــا حضور فیلم‌ها 
و ســینماگران سرشــناس جهان و ایجاد مشــوق برای فیلمبرداری آثار ســینمایی در خاک عربستان، از جمله 

برنامه‌های سعودی‌ها برای تقویت سینما در این کشور عربی است.

ëëکشف پرتره مومیایی‌ها
باستان‌شناســان، یک بنای خاکســپاری عظیم را که تصویر متوفیان روی آن 
نقش بســته بود در محوطه باستان‌شناســی »جارزا« در کشــور مصر کشــف 
کردنــد. این بنا که به دوران »بطلمیوســی مصر« تعلــق دارد در محوطه‌ای 
کشف شده است که باستان‌شناسان، کاوش در آن مکان را از سال ۲۰۱۶ آغاز 
کرده‌اند. این بنا در ۸۰ کیلومتری جنوب قاهره قرار دارد و در قرن سوم پیش 

از میلاد ساخته شده است.
این بنای خاکســپاری با اســتفاده از تکه سنگ‌های بزرگ ساخته شده است و چندین طبقه زیرزمینی را شامل 
می‌شود. مجموعه‌ای از درهایی طاق‌دار به تالارهای خاکسپاری منتهی می‌شود که در برخی از آنها تابوت‌های 
چوبی پرنقش و نگار با عبارات حکاکی‌شــده مصری و یونانی وجود دارد. قابل‌توجه‌ترین اکتشــاف این کاوش 
در حقیقت مجموعه‌ای از پرتره‌های بســیار سالم است. این پرتره‌ها که با نام پرتره‌های مومیایی نیز شناخته 
می‌شوند، تصاویر دقیقی از متوفیان است که مستقیماً روی تابوت‌های چوبی نقاشی می‌شدند. نقاشی کردن 
چهره متوفیان روی تابوت از دوران رومی مصر )۱۰۰ســال پیش از میلاد( آغاز شــد. این تصاویر قابل‌توجه در 
ســبک‌های مختلفی خلق می‌شــدند و اکنون شــاخصه این دوره از تاریخ مصر محســوب می‌شوند. موزه‌های 
مختلفــی در سراســر جهــان، خانــه ایــن تابوت‌های چوبی نقاشی‌شــده هســتند. این نخســتین کشــف بزرگ 
پرتره‌های فایوم مومیایی در بیش از یک قرن گذشته است. پیش‌تر »فلندرز پتری«، باستان‌شناس بریتانیایی 
با کاوش در »هواره« مجموعه‌ای از این آثار تاریخی را در سال ۱۸۸۷ میلادی خلق کرده بود. »وون کافمان« ـ 

باستان‌شناس آلمانی ـ نیز در سال ۱۹۱۰ آثار مشابهی را کشف کرده بود.

ëëکتابی برای تاریخ‌دوستان
برای علاقه‌مندان تاریخ، بویژه آنهایی که در حوزه‌های مرتبط با کشورمان 
مطالعــه می‌کننــد انتشــارات علمی و فرهنگــی به تازگی چاپ بیســت و 
چهارم کتاب »ایران از آغاز تا اســام« را روانه کتابفروشــی‌ها کرده اســت. 
این نوشته رومن گیرشمن با ترجمه محمد معین مشتمل بر شش فصل 
»ماقبل تاریخ«، »ورود ایرانیان«، »شرق ضد غرب«، »غرب ضد شرق و 
عکس‌العمل مشــرق« و »توسعه تمدن ایرانی« اســت. نویسنده در این 
کتاب کوشیده است گذشته ایران را از حدود 15هزار سال قبل از مسیح تا 
ورود اعراب شرح دهد. وی در این اثر از اقوام و ملل غیرآریایی: سومریان، 
اکدیان، بابلیان، آشوریان، عیلامیان، یهودیان، یونانیان، رومیان و چینیان 
بــه عنــوان اقوام نخســتین ســخن گفته و همچنیــن خواننده را بــا اقوام و 

خاندان آریایی همچون سکاییان، مادها، پارسیان، پارتیان، ساسانیان، کوشانیان و هندوان آشنا کرده است.
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داوود فتحعلی بیگی: چرا در این وضعیت می‌گویند تئاتر باید تعطیل شــود، مگر کار فرهنگ تعطیل‌بردار اســت؟ کســی که برای یک ســریال ۶ 
میلیارد تومان دستمزد می‌گیرد که نمی‌تواند درباره کار کردن یا نکردن بدنه ضعیف تئاتر حرفی بزند. چنین کسی تا آخر عمرش اگر کار 
هم نکند، با همان سود بانکی پولش می‌تواند زندگی کند ولی بچه‌های تئاتری که دستمزدی ناچیز دارند، چرا باید از همان هم محروم 
شوند. در حال حاضر همه مشاغل به کار و فعالیت خود ادامه می‌دهند و بی‌انصافی است که فقط جامعه تئاتری از کار و کسب درآمد 
محروم باشــد، آن هم بچه‌هایی که عموماً درآمدهای پایینی دارند و مشــکل اجاره خانه و هزار مســأله دیگر دارند. اگر خواهان اصلاح 
جامعــه خود هســتیم، باید از خودمان شــروع کنیم، بهترین راه اعتراض، این اســت کــه دروغ نگوییم و از تقلــب دوری کنیم. مبارزه با 
دروغ‌گویی یعنی مبارزه اجتماعی. اگر نســبت به ناراســتی و نادرستی بعضی مسئولان معترضیم، باید خودمان در وهله اول درستکار 

باشیم.
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پروژه شادى/ گرچین رابین

روزهاى  از  یکــى  صبــح 
آوریل کــه هیچ تفاوتى 
دیگــــــــر  روزهــاى  بــا 
ناگهــان  نداشـــــــــت 
به‌چیزی‌ پى بردم. من 
بــا ریســک هــدر دادن 

زندگی‌ام روبه‌رو بودم. متوجه شــدم که روزها یکى 
پــس از دیگرى م‌ىگــذرد. از خودم پرســیدم: من از 
زندگــى چــه م‌ىخواهم؟ خــب، م‌ىخواهم شــاد 
باشــم. اما هرگز بــه اینکه چه چیزى مرا خوشــحال 
م‌ىکرد فکر نکرده بودم. من افسرده یا گرفتار بحران 

میانسالى نبودم اما از دل مردگى رنج م‌ىبردم. حضرت محمد)ص(:
نزدیک‌ترین شما به من در قیامت، راستگوترین، امانتدارترین، وفادارترین به عهد، خوش اخلاق‌ترین 

و نزدیک‌ترین شما به مردم است.	   	                                                      بحارالأنوار، ج 72، ص94

پولش رو به ما نمیدن ولی سودش می‌تونه به ما برسه!
 فرقــی نمی‌کنــد چندســاله باشــید و اولین‌بار ســر 
تماشای کدام بازی فوتبال، ملی یا باشگاهی، استرس 
و هیجــان وجودتــان را پــر کرده باشــد؛ اما بــه هر حال 
حتماً حداقل یک‌بار این جمله )یا جمله‌ای با همین 
مضمــون( را از پــدر و مادرتان شــنیده‌اید که: »پولش 
رو اینــا می‌گیرن، حرصش رو تو می‌خــوری؟« تازه اگر 
تذکرات عمیق‌تری را به پیوست این جمله سمت‌مان 
حواله نکرده باشند! دروغ هم نمی‌گفتندها! این دقیقاً 
اتفاقی اســت که در مســتطیل ســبز فوتبــال می‌افتد؛ 
پولی که آنها می‌گیرند و خطر سنکوپ که ما را تهدید 
می‌کند، اما من پیشنهاد بهتری برای شما دارم. شما، 
یعنی همه آنهایی که در نوجوانی خود با چنین توپ و تشری مواجه شده‌اند 
و وســط آن استرس و هیجان نفسگیر بازی، یک‌دور هم از این نصیحت »رو 
مخ« حرص خورده‌اند و لب گزیده‌اند که مبادا دهان باز کنند به گستاخی که 

ولمان کنید و بگذارید همین یک دلخوشی برایمان بماند!
این روزها که گجت‌ها جوری وارد خانه‌های ما شــده‌اند که بچه‌ها بویژه 
نوجوان‌هــا بیشــتر از دیــدن روی ماه پدر و مــادر و خواهر و بــرادر )البته اگر 
داشــته باشــند!(، روی پیکســل پیکســل آن گجت‌هــا را می‌بیننــد و بعــد از 
پشت‌سر گذاشتن دو سال تعطیلات کرونایی و دایر شدن مدارس به شکل 
برخــط، بهانه‌هایــی از جنــس »خوانــدن جزوه‌هــای درســی« و »رد و بدل 
کردن نمونه ســؤال امتحانی« در اختیارشــان اســت، به این راحتی‌ها جمع 
و گعده‌هــای خانوادگــی در خانه‌ها شــکل نمی‌گیرد و رفته رفته مســأله‌ای 
بــه نام گفت‌وگــو درون خانه‌هــا و بین اعضــای خانواده دارد به فراموشــی 
ســپرده می‌شــود، پس هر چیزی را که بتواند دســتاویزی برای شکل گرفتن 
گفت‌و‌گوی بین نســل‌ها باشد  باید غنیمت شمرد و فوتبال، آن‌هم فوتبال 
جام‌جهانــی که قوی‌ترین تیم‌ها در یک زمان فشــرده چندین‌بار به میدان 
می‌رونــد و هیجانی که بالا می‌رود، فرصت پایین آمدن پیدا نمی‌کند، یکی 

از بهترین دستاویزها است.
قبــل از اینکــه بــا من مخالفــت کنید و فهرســت کارهــای مفیدتــری را که 

می‌تــوان با نوجوان‌ها انجــام داد و در خلال آنها عملیات گفت‌و‌گو را کلید زد 
ردیف کنید، اجازه بدهید کمی ماجرا را برایتان شرح بدهم. فوتبال به خودی 
خــود مــورد توجه نوجوان‌های زیادی در سرتاســر جهان اســت. بــه این دلیل 
که مهم نیســت کشــورتان آسیایی باشــد یا اروپایی، صنعتی باشــد یا در حال 
مدرن شــدن، فقیر باشد یا غنی، تحریم‌کننده باشد یا مورد تحریم واقع شده 
باشــد، همه و همه 90 دقیقه فرصت دارند با 11 بازیکن نتیجه تلاش‌شــان را 
بگیرند. همین قرار گرفتن در رویدادی که )فارغ از مســائل پشت پرده قبل از 
برگزاری‌اش( همه در زمین حرف‌شان را می‌زنند برای نوجوان جذاب است، 
دیگر وقتی کشــورمان در این رویداد نماینده هم داشــته باشد که نورعلی نور 
است. شما هم لازم نیست حتماً فوتبالی باشید تا باب گفت‌و‌گو باز شود، پدر 

و مادر بودن برای شروع این فرایند کافی است.
از سؤالات خنده‌داری مثل اینکه چرا لباس تیم حریف از ما خوشرنگ‌تر 
اســت تا ســؤالات جدی‌تری ماننــد چرا گل قبول نشــد؟ و ایــن نتیجه باعث 
حــذف یــا صعــود کــدام تیــم می‌شــود، گرفته تــا نشســتن پــای تحلیل‌های 
احتمالی‌شــان درباره وضعیت گروه‌ها و تیم‌ها )حتی در عین متوجه نشدن 
اهمیت مســأله یا متوجه درســت و غلط تحلیل نشــدن( و مشــتاقانه ســؤال 
کردن از پیش‌بینی‌شان نسبت به بقیه اتفاقات این رویداد. با این کار در واقع 
با یک تیر چند نشــان زده‌ایــد؛ هم با فرزند خود وقــت گذرانده‌اید و ذهنیت 
افراطــی نوجوانانه‌ای که می‌گوید شــما مرا درک نمی‌کنیــد و چیزهایی را که 
من دوســت دارم برای شــما بی‌اهمیت اســت در ذهن او کمرنــگ کرده‌اید، 
هم با پرســیدن سؤالات ساده و شــاید بدیهی برای او، به وی اعتماد‌به‌نفس 
هدیــه کرده‌اید و هم با نشســتن پــای صحبت‌های تحلیلی و حاشــیه‌ای او از 
ایــن رویداد، به او جرأت ســخن گفتــن و ابراز وجود و اظهارنظر بخشــیده‌اید 
و ریشــه‌های حس خجالتی بودن و ســکوت در جمع‌هــا را حتی وقتی حرفی 

برای گفتن دارند، در قلبش خشکانده‌اید.
جام‌جهانــی بــا تمام بــالا و پایین‌هایش تمام می‌شــود و تجربــه یک‌ ماه 
فوتبال دیدن مداوم هیجانی هم تا مدتی تکرار نمی‌شود، اما سودی که شما 
از ایــن یک‌ ماه برده‌اید تا مدت‌ها پیامــد مثبتش را در گرمای کانون خانواده 
نشان خواهد داد، گرچه همچنان پولش را بازیکنان می‌گیرند، نه فرزند شما.

از صحبت‌های این کارگردان و مدرس تئاتر با ایسنا

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدیر مسئول: محمدحسن روزی‌طلب
جانشین مدیر مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

حمید صوفی
نــــگاره

 عکس 
نوشت

اســوالد خرگوش خوش‌ شانس پس از ۹۰ 
ســال دوری از دنیای والت دیزنی، در یک 
فیلم کوتاه اصلی در یکصدمین ســالگرد 
تأســیس والت دیزنی باز می‌گردد. در این 
فیلــم کوتاه که بــرای ۲۰۲۳ اکــران خواهد 
نمایــش  ســالن  یــک  وارد  اســوالد  شــد، 
محلی می‌شــود تا پای تماشای نمایشی با 
بازی خودش باشــد و از آن لــذت ببرد و ... 
اسوالد خرگوش خوش شانس نام یکی از 
نخستین شــخصیت‌های کارتونی والت 
دیزنی اســت. این خرگــوش کارتونی که 
در ســال ۱۹۲۷ توســط والــت دیزنی و آب 
آیورکس خلق شــد، شــخصیتی است که 
حــدود یک ســال بعد بــه میکــی ماوس، 
مشهورترین شخصیت دیزنی تبدیل شد. 
اسوالد در بازی حماسه میکی نقش دوم را 

داشت./ ایرنا

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

انتشار شــایعه‌ای درباره درگذشت بازیگر ســینما و تلویزیون کشورمان، حضور ستاره 
مشــهور سینمای هند در عربستان و انتشار تصویری از وی در حال زیارت خانه خدا و 
بازنشر مجدد کتابی درباره تاریخ سرزمین‌مان ازجمله مطالبی هستند که در مجازی 

امروز می‌خوانید.

از همــان هنگام که برادران لومیــر، تولید تصویر 
متحــرک را اختــراع کردند، تهیه فیلم‌های مســتند 
را  هــم آغــاز شــد. فیلم‌هــای خانوادگــی لومیرهــا 
می‌توان از اولین مستندها دانست و با توجه به اینکه 
ســوژه فیلم، که دختــر کوچک لوئیس لومیر باشــد، 
بعدتــر در اثــر آنفلوانزای اســپانیایی جان ســپرد، از 
قضا نما‌های تراژیک و تأثیرگذاری هم از کار درآمد. 
از ایــن‌رو بــه جرأت می‌تــوان گفت که پیشــینه فیلم 

مستند دقیقاً هم‌سن با عمر سینماست.
نیــک می‌دانیم که فیلم‌های مســتند در تعریف 
خــود مؤلفه‌هایــی دارند که به واســطه آنها از ســایر 
گونه‌هــای فیلــم، متفــاوت می‌شــوند؛ »نمایــش هنرمندانــه واقعیــت«، 
»بازتعریــف خلاق واقعیت«، »میل به مشــاهده و تفســیر جهــان واقع« و 
بســیاری تعاریف دیگر که بالطبــع هیچ‌کدام جامع و مانع نیســتند، با این 
حال هر یک وجهی از کارکرد و اهمیت آن را نشــان می‌دهند. در همه این 
تعاریف، عنصر مشــترک، واقعیت یا امر واقع اســت و توجه ویژه ما نیز بر 

همین مفهوم است.
واقعیت عنصر کمیابی اســت، آن، درک منِ شناســنده از جهان خارج 
اســت و این ادراک به واســطه عوامل ارتباطی ســاخته می‌شــود. از آنجا که 
فیلم مســتند ادعای نمایش واقعیــت را دارد، می‌تواند یکی از این عوامل 
باشــد. حال اگر آحاد جامعه را که همان من‌های شناســنده باشــند، منبع 
انــرژی بــه هم پیوســته بدانیــم، متصور اســت که در اثر شــناخت، دســت 
بــه عمــل بزننــد و حرکتــی اجتماعی پدیــد آورند. ایــن را می‌تــوان یکی از 
بنیادی‌ترین کارکردهای فیلم مســتند دانســت و اهمیــت مبنایی آن را در 

آگاهی‌بخشی منجر به عمل دید.
بــا وجود این، فیلم‌های مســتند هم با دیگر گونه‌هــای فیلم، جنبه‌های 
مشترکی مثل سرگرم‌کنندگی دارند و اگر خوب بتوانند از عهده این وظیفه 
برآیند، بخشــی از کارکرد ذاتی خود را انجام داده‌اند که به نوبه خود امری 

مهم است و چرخه اقتصادی تولید تا ارائه اثر را تکمیل می‌کند.
مخاطــب پیگیــر فیلــم مســتند می‌دانــد کــه یکــی از بهتریــن راه‌هــای 
دسترســی به آثار باکیفیت و به‌روز، جشــنواره‌های شــاخص و جدی است؛ 
جشــنواره‌هایی که ویترین ســینمای مســتند شــناخته می‌شــوند و به‌عنوان 
یک ســامانه زنده و پیچیده، با برقراری ارتباط درست بین آثار و مخاطبان 

ضامن بقا و پایداری فرایند تولید مستندهای خاص و شاخص هستند.
طبعاً اهمیت جشــنواره‌های فیلم مستند، دایر بر مسأله بلیت فروشی 
و ســودآوری نیست، بلکه ارزش گذاشتن به تلاش مستندساز و ارج نهادن 
بــه اثر اوســت که این رخــداد فرهنگی را مهم می‌کند. از همین روســت که 
باید در انتخاب فیلم‌هایی که در جشــنواره‌ها بــه نمایش در می‌آیند دقت 
و وســواس بیشــتری به خرج داد، چه اینکه از این بابــت، هیأت انتخاب بر 
داوران بخــش جوایز ارجحیــت دارند، چون جایزه برای چند فیلم محدود 
اســت و بــه هــر روی به معیارهــای زیادی بســتگی دارد، امــا فرصت دیده 
شــدن برای مستندساز از هر جایزه‌ای باارزش‌تر است و چه بسا، فیلم‌های 
منتخبــی کــه اجازه اکــران پیدا می‌کنند خــود را برنــده بدانند و باقــی را به 
مخاطب آثار بســپارند.اهمیت دیگر جشــنواره‌ها که در عین حال می‌تواند 
نقطه ضعف هم باشــد، تولید فرهنگ خاص هر جشــنواره است که منجر 
به هدایت ســایق مستندسازها به یک کانال خاص شده و تمایل ایشان را 
به ســوژه‌ها یا فرم‌های خاص، برای توفیق یافتن در چشــم داوران، باعث 
شــود. از این‌رو سیاستگذاری درست در پذیرش، برگزاری، انتخاب و داوری 
آثار می‌تواند عامل مؤثر در افزایش چشــمگیر ســطح کیفی آثار سینمایی 

جامعه هدف هر جشنواره باشد.
جشــنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران، سینما حقیقت، اکنون در آذر 
ماه 1401 خود را در ایستگاه شانزدهم می‌بیند و این در حالی است که پس 
از کســب تجارب ارزنده دوره‌های پیشین، بحق مهم‌ترین رویداد سینمای 
مســتند در منطقه غرب آســیا است. این جشــنواره از ســال 1386 تاکنون، 
ضمن ایجاد بســتری برای بازنمایی هنــری فرهنگ، تاریخ و هویت اصیل 
ایرانی و اســامی، توانســته توجه مستندسازان بین‌المللی را به خود جلب 
کند و هر ساله‌ میزبان تعداد زیادی از آثار فیلمسازان از کشورهای مختلف 
جهــان و اســتادان برتــر ســینمای مســتند، در کارگاه‌های علمــی مجازی و 

حضوری باشد.
امید است جشنواره شانزدهم به خوبی از عهده مخاطبان سخت‌پسند 

خود برآید و آنها را راضی از سالن سینما بدرقه کند.

پیشنهاد

جبارآذین
منتقد سینما

عاشــقانه،  شــورانگیز  افســانه‌های  و   قصه‌هــا 
و  دلنشــین‌اند  و  جــذاب  جــا  همــه  و  همیشــه 
سرنوشــت  و  سرشــت  شــدن  تنیــده  به‌دلیــل 
انســان ها باعشــق و دلدادگی، جاودانه هستند. 
و  مــکان  و  زمــان  بــه  عاشــقانه  داســتان‌های 
انســان‌های خاص محدود نیســتند و عشق‌های 
زمینی و آســمانی و انســانی و الهی، به شــکل‌ها 
و شــیوه‌ها و کامروایی‌ها و ناکامی‌ها، از ازل تا ابد 

ادامه دارند و با ما و زندگی ما عجین شده‌اند.
جهــان غنــی ادبیــات و هنــر ایــران زمیــن و 
زندگی‌هــای پر فراز و فرود انســان معاصــر و ایرانیان شــاعر، عاطفی و 
عاشق پیشه، مملو از شیرین و فرهادها و لیلی و مجنون‌ها است و دامنه 
روایــت و پــردازش آنهــا در قالب هنــر و تصویر، از داســتان و نمایش تا 
فیلم و مجموعه‌های تلویزیونی گسترده است. این نوع آثار، مخاطبان 
انبوه از نسل‌های گوناگون دارند و بخشی از جذاب‌ترین و ماناترین آثار 

ادبی و هنری، سینمایی و تلویزیونی را شکل داده‌اند.
و  درام‌هــا  از  عمومــی  اســتقبال  به‌دلیــل  هــم  ایــران  تلویزیــون 
حــوزه  در  خــود  ثابــت  برنامه‌هــای  از  یکــی  عاشــقانه،  ملودرام‌هــای 
سریال‌ســازی را بــه تولیــد انــواع عاشــقانه‌ها اختصــاص داده و قــوی و 
غنــی و متوســط و ضعیــف از منظر مضمــون و محتوا و ســاختار هنری 
بــه ایــن مهــم می‌پردازد.تازه‌ترین محصــول عاشــقانه تلویزیون، یک 
عاشــقانه دلپذیر به نام »گیلدخت« اســت. ســریالی کــه دلدادگی‌های 
گلنار واســماعیل و داســتان خــود را با تمــام ویژگی‌های مثبــت، مانند 
برخــی دیگــر از این قبیــل تولیدات در یک ظرف و فضای کلیشــه‌ای به 
نــام دوران قجــر بازگــو می‌کند. اگر ماجراهای شــیداییان این ســریال را 
به‌دلیــل نــوع نگاه و پردازش موضوعی و داســتانی و ســاختار هنری، تا 
حدی از دیگر آثار مشــابه متفــاوت بدانیم و گرچه فرم و محتوای آن از 

نظر هنری ناهمخوان نیســت، اما به علت اســتفاده مکرر از زمانه سیاه 
قجــر کــه در تاریخ ایــران، نازیبا اســت، برای طرح قصه‌های عاشــقانه، 
نــو و نــوآور نبــوده و نظــر مســاعد مخاطب نســبت بــه »گیلدخــت« را 
خدشــه‌دار می‌کند.ایــن در حالــی اســت که دوره‌هــای مختلــف تاریخ 
کهــن و ایران معاصر و زندگی‌های امروز، سرشــار از عاشــقانه‌های تلخ 
و شــیرین اســت و می‌تــوان از آنها بــرای طراحــی و اجرای آثــار جذاب 
عاشــقانه در هنر و ســینما و تلویزیون بهره برد و از ســر مرگ عشــاق و 
میل قهوه قجری دســت کشید.اســتفاده از فضای قجری و فرمول‌های 
امتحــان پس داده با کاراکترها، فضاها، مضامین و بازیگران مشــخص 
در تولیدات پر استقبالی چون بانوی عمارت، شب دهم و... که در زمان 
تولیــد و پخش، نــوآور بودند، امروز چندان جــواب نمی‌دهند و لذا باید 
برای روایت و نمایش عاشــقانه‌های جدید، بسترهای تازه تدارک دید. 
ملودرام عاشــقانه تاریخی و اجتماعــی و خانوادگی »گیلدخت«، اثری 
خوش ســاخت با متنی قوی و بازی‌های درخشان بازیگرانش از جمله 
ســعید راد، محمود پاک نیت، ثریاقاسمی، میترا رفیع و... و کارگردانی 
خوب، موســیقی و طراحی‌های مناســب لباس و صحنــه، چهره‌آرایی، 
تیتراژ و تصویربرداری، دیدنی است و پرداخت سنجیده هنری، حوادث 
و رخدادهــای آن، باورپذیــر و مقبــول اســت و مخاطبان فــراوان دارد و 
در پرونــده ســریال‌های تلویزیــون، جایگاهی مطلــوب و نمره‌ای خوب 
می‌یابــد. با ایــن همه، لازم اســت که داســتان گلنارها واســماعیل‌های 
امــروز در شــرایط و دغدغه‌هــا وتضادهــا و تقابل‌های امــروز به تصویر 
کشــیده شــود و حرف‌ها و پیام‌های انســان‌ها و جوانان و عاشــقانه‌های 

امروز در سریال‌ها نقش ببندد.

رهایی عاشقانه‌ها از قفس قجردر ستایش واقعیت

یادداشت  

نفیسه سادات 
موسوی
شاعر و نویسنده

یادداشت  

محمد احسان 
مفیدی‌کیا
منتقد سینما

ادامه از صفحه اول
کاهــش دغدغه‌هــای دولــت بــرای مهــار 
بحران بلایای طبیعی و حرکت به ســمت 
بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های بیمه‌ای 
در قالــب طراحــی محصــولات جدیــد و 
همچنین راه‌انــدازی صندوق‌های ویژه از 
دیگر برنامه‌های در دســت برنامه‌ریزی و 
اجــرای نهاد ناظر صنعت بیمه به شــمار 
مــی‌رود. مســأله دیگری که اقتصاد کشــور 
مختلــف  آحــاد  معیشــت  آن  تبــع  بــه  و 
جامعــه با آن دســت و پنجه نــرم می‌کند 
تحریم‌هــای ظالمانــه و بــه دور از منطــق 
انســانی اســت کــه بــر مــردم ســرزمین ما 
تحمیل شده و صنعت بیمه برای مقابله 
و مهــار آن برنامه‌های متنوعــی را تدارک 
دیــده اســت. آرایش نهــاد ناظــر صنعت 
بیمه در تعامــات بین‌المللی به گونه‌ای 
است که در حال حاضر اغلب ریسک‌های 
بــدون پوشــش بیمــه‌ای  مهــم در کشــور 
وجــود نــدارد و در ضمــن بــرای فرصــت 
ســازی‌های پس از تحریم‌هــا هم طراحی 
ویــژه‌ای داریم که در وقت مناســب به آن 

خواهیم پرداخت.
صنعت بیمــه بیش از آنکه به تحســین و 
تقدیر نیاز داشــته باشــد محتــاج نقدهای 
ســازنده و منتقــدان دلســوز اســت کــه بــا 
جمــع بندی و تحلیل آن در اتاق‌های فکر 
تخصصــی در نهایت بهتریــن تصمیم‌ها 
بــرای  اتخــاذ شــود.  ایــن صنعــت  بــرای 
منابــع،  هدررفــت  از  پرهیــز  و  صیانــت 
راهکارهایــی بــرای صیانــت از دارایی‌هــا 
و ســرمایه‌های صنعــت بیمــه اندیشــیده 
شــده که طرح‌هایی مانند کاستن از میزان 
عوارض بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری هوشمند 
و پیشــگیری از تخلفات و تقلبات بیمه‌ای 
از آن جملــه به حســاب می‌آیــد. روز ملی 
بیمــه، بهانه شــیرینی اســت کــه می‌تواند 
نام آرامش‌بخش‌تریــن صنعت جهان را 
در ســطح جامعه مطرح کند و ایران عزیز 
را یک گام بلند به جنبش همگانی‌ســازی 
محصولات و خدمات بیمــه‌ای نزدیک‌تر 

کند. 
هنــوز و همواره بــر این باورم که شــناخت 
بیشــتر مســئولان و مردم از صنعت بیمه 
می‌توانــد گــرد مظلومیــت را از چهره این 
صنعــت پــاک کرده و بــه بازیابــی جایگاه 
آن در اقتصــاد کلان کمک کند. نهاد ناظر 
صنعــت بیمه در راســتای مأموریت مهم 
»تعمیم امر بیمه« که در قانون تأســیس 
بیمه مرکزی و بیمه‌گری به آن تأکید شده 
به همراهی تمامی مؤسســات، شــرکت‌ها 
و فعــالان صنعــت بیمــه، دســت تمامی 
بیمــه بــاوران و بیمه یــاوران به خصوص 
رســانه‌های خــدوم کشــور را می‌فشــارد و 
آمادگی خود را برای هرگونه هم اندیشــی 
و هــم افزایــی بــا اهالــی کلمــه و اصحاب 

رسانه اعلام می‌دارد.

چند قرن بیمـه‌گری
 نیم قرن نظارت


